
گی‌هایی دارد  زبان هوش مصنوعی چه ویژ

و چگونه از دام این زبان رها شویم؟

  در دوره کنونی که شائبه اســتفاده دیگری از تکنولوژی 
هوش مصنوعی خاطر منتقدان تیزبین و فعال را مشوش 
می‌کنــد، آیــا مســأله اصلــی ایــن اســت که چــه کســی متن 
را نوشــته؟ یــا اینکــه ایــن متن چــه میــزان اصالــت فکری، 
تجربه زیســته و صدای منحصر به‌ فرد مولف را دارد؟ آنچه 
متن نقد یا پژوهشــی را از حالت روتوش شــده، منسجم و 
بی‌خطا درمی‌آورد و شــائبه ماشــینی بــودن آن را کمرنگ 
می‌کند چیست؟ به نظر من دخیل کردن حواس چندگانه 
انسان، غلط املایی/نگارشی )ناخواسته(، اتکا به جزئیاتِ 
تجربه فردی، خطای محاســبه‌گری، لحن و لهجه محلی، 
 ، کنونــی مفاهیمــی که بــه شــکل زنده در شــهر موقعیــت ا
خیابان و روابط انسانی می‌بینیم و تا اینجا شما می‌گویید 
که همه این موارد هم قابلیت یادگیری و کپی شدن دارند 
و هوش مصنوعی این موارد را هم می‌تواند به مثابه الگوی 

زبانی مشخصی بازتولید و تقلید کند؟
هــوش مصنوعــی از ایده‌هــا و مفاهیــم پیش موجــود را 
می‌گیــرد و تحلیل می‌کنــد و نقد را می‌ســازد نســخه‌ای که 
غلط املائی نــدارد، گزاره‌ها بــدون دخالت حالــت روانی و 
عاطفی فــرد بیان می‌شــوند، حالات حســی در فــرم مقاله 
نویســی آن ریتم قابــل توجهــی دارد و بــا منطقــی انتزاعی 
پیــش مــی‌رود، علائــم نگارشــی را رعایــت می‌کنــد و... امــا 
نوشته انسانی غالبا در برهم کنش مجموعه‌ای از چیزها به 
وجود می‌آید که آن چیزها لزوما یکسان نیستند. جایی که 
بتواند زبان از حالت اتوماتیک در توزیع گزاره‌های منطقی 
و انتقال اطلاعات در بیاید و ارتباط نزدیکی با زندگی روزمره 
و تجربه زیسته هر فرد پیدا بکند و از موقعیت تنانه، کلمات 
خــاص هــر زبــان، آســیب‌ها و مســائلی کــه در زیر پوســت 
جامعه، فرهنگ و سیاســت اســت، بگوید که انســان زنده 
امروز هر یک به نوعی چه تجربه یا زاویه دیدی از این موارد 
دارد و چه اموری را آسیب زا می‌بیند یا چه زیبایی‌هایی را 
حس می‌کنــد این متــن از دام افتادن یا اتهام‌به ماشــینی 
بــودن در می‌آید و حتی متن به شــعریت زبــان هم نزدیک 

می‌شود. 
گاهی زبانی است جایی   نقد ما‌ هم نیازمند چنین خودآ
که مفاهیم گذشته بیانگر موقعیت کنونی نیستند و در این 
میان زبان ســعی می‌کند با موقعیت بــدن، تجربه‌های نو، 
حواس و اثر تکنولوژی‌ها، مفاهیمــی تابع موقعیت خود و 
دیگران خلق کنــد. وگرنه این خط و خطوط انســانی، این 
گر  ردپای تجربه منحصر به فــرد، بدگمانی‌ها و قضاوت‌ها ا
در متنی حاضر نباشــد کــم‌و بیش بــا زبانی ماشــینی روبه 
روییم نــه زبانی‌ حامل رخداد یا اثر انســانی. امــری که این 
روزها به شدت شــایع شده همین اســت به نام خود زدن 
زبــان ماشــینی تــا حــدی اســت کــه شــاعر و نویســنده نام 
آشــنای ما فکر نمی‌کند، فرم زبانی متن هاش از پیش چه 
خصوصیتی داشــته، و با فرم کنونی زبانش )زبان ماشینی 

شده( چه فاصله محسوسی دارد!
 و عموما این شیفتگی مسحورکننده دزدآفرین به زبان 
ماشینی، باعث شده زندگی فردی، طعم چیزها، لحن‌های 
مختلف، تفاوت‌های حســی، فکری، روانــی و تجربی خود 
را بــا اشــیا و دیگــری نادیــده بگیریــم و در برابر پاســخ‌های 
هــوش مصنوعــی ذوب شــویم، و بــا خوارداشــت دیگــری 
)مخاطب آشــنا به کارکرد زبان ماشینی و انسانی(، دیگری 
را ســوژه‌ای کم‌هوش‌تر از خــود تصور کنیــم، در صورتی که 
نه دیگری الزاما کم‌هوش اســت و نه ما چندان هوشمند! 
آنک! بدبختی جدید زمان ما این است: کپی کاری از زبان 

ماشینی بی‌هیچ دلهره‌ای!

 از شمس و مولانا تا نیما یوشیج
و  یوشــیج«  »نیمــا  بین‌المللــی  جشــنواره  نخســتین    
دوازدهمیــن همایــش بین‌المللــی »شــمس و مولانــا« برگــزار 
کری -معاون پژوهش و فناوری مرکز نشر  می‌شود. احمد شــا
دانشــگاهی- با اشــاره به برنامه این مرکز برای مشارکت در دو 
رویداد مهــم علمــی، فرهنگی و ادبی کشــور گفت: »مرکز نشــر 
دانشــگاهی در چارچــوب مأموریت‌هــای خــود در حوزه نشــر 
دانش و حمایــت از تولیدات علمــی و پژوهشــی در مطالعات 
فرهنگی، در نخســتین جشــنواره بین‌المللی »نیما یوشیج« 
مشــارکت و در دوازدهمیــن همایــش بین‌المللــی »شــمس و 
مولانا« به عنــوان حامی حضور خواهــد داشــت و هدفمان از 
این حضــور، صرفــا مشــارکت در برگزاری یــک رویداد نیســت؛ 
بلکه تلاش می‌کنیم میان ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و 
کز علمی، جریان نشر و میراث فرهنگی و ادبی کشور ارتباط  مرا

مؤثرتری برقرار کنیم«.
کری درباره نخستین جشنواره بین‌المللی »نیما یوشیج«  شا
به ایسنا گفت: »این جشنواره به میزبانی دانشگاه مازندران و با 
مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
و فنــاوری و جمعــی از نهادهــای علمــی و فرهنگــی داخلــی و 
بین‌المللی در مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.« وی با اشاره به 
جایگاه نیما یوشیج در تاریخ ادبیات معاصر ایران اظهار کرد: 
»نیما یکی از مهم‌ترین چهره‌های تحول شعر فارسی در دوره 
معاصر است و آثار و اندیشه او همچنان ظرفیت‌های فراوانی 
بــرای مطالعــه و پژوهــش دارد. توجــه به نیمــا تنها به بررســی 
ســاختار شــعر نو محدود نمی‌شــود، بلکه می‌تــوان آثــار او را از 
منظرهای فرهنگی، اجتماعی، هنری، ادبی و حتی موضوعات 

جدیدی مانند صلح و آشتی مورد بررسی قرار داد«.
او افــزود: »محورهایــی همچــون مطالعــات فرهنگــی، 
اجتماعی، هنری و ادبی، نقد ادبی، شــعر نو و کلاسیک و شعر 
مازندرانی در این جشنواره، امکان گفت‌وگویی میان‌رشته‌ای 
کید بر اهمیت  کری با تأ درباره نیما و میراث او فراهم می‌کند. شا
بین‌المللی شــدن این رویداد گفت: »برگزاری جشــنواره‌ای با 
حضور پژوهشگران داخلی و خارجی می‌تواند فرصت مناسبی 
برای معرفی جایگاه نیما یوشیج و تحولات شعر معاصر ایران 

در سطح بین‌المللی باشد«.  

  آرمان ملی- عباس مهری‌آتیه: استاد علیرضا طبایی )۱۴ 
آذر ۱۳۲۳ – ۱۹ شهریور ۱۴۰۳( یکی از ستارگان برجسته آسمان 
ادب معاصر است که در خصوص درخشش و تابندگی انوار 
ادیبانه‌اش بر گستره ادب معاصر بســیار نوشته‌اند. در این 
فشردگی فرصت و محدودیت زمان دوست دارم به یکی دیگر 
گی‌های شادروان استاد طبایی یعنی در  از برجستگی و ویژ
عرصه ترانه‌سرایی، به سهم خود کلامی بگویم و آنچنان‌که در 
شأنیت و منزلت استاد بوده و در توان من، به بیان مطالبی 
بپردازم. محور کلامم در این محدوده، آن نیست که بگویم 
استاد چه ترانه‌هایی و برای چه خوانندگانی سروده‌اند؛ بلکه 
مقصد و مقصودم در مقاله آن است تا به نوآوری‌های ایشان 

در آن سروده‌ها اشاره کنم. 
اینکه اعتبــار نوآوری در ترانه‌ســرایی به چند بــزرگِ ادیب 
همچــون اســتادان ایــرج جنتــی عطایــی و اردلان ســرفراز 
کــه بســیار نــوآور و کم‌نظیرنــد( محــدود  و چندتــن دیگــر )
شــود، از حقیقــت و انصــاف بــه دور اســت و بایــد داوری در 
این عرصــه با دقت و فراســت بیشــتر انجــام شــود. از جمله 
، اســتاد نوذر پرنگ است که  نوآورترین ترانه‌ســرایان معاصر
شاید بیشــترین ترانه‌های شــادروان ویگن را ســروده باشد 
و جســارت‌های تحســین‌برانگیزی در ســرودن این ترانه‌ها 
نشان داده است همچون ترانه معروف »اسب ابلق سم طلا« 
و یا ترانه »کدخدا دختری داره« و غیره. اما بی‌تردید، استاد 
علیرضا طبایی هم یکی از بهترین و نوآورترین ترانه‌ســرایان 
ایــران در دهه‌هــای ۴۰ و ۵۰ بوده‌انــد و نقــش بی‌بدیلــی در 

پایه‌گذاری ترانه مدرن داشته‌اند. 
ترانه زیبای »مرد ســرگردان« که شادروان طبایی سروده 
اســت، در آن روزگار از نوآوری‌هــای زیــادی برخــوردار بــوده 
اســت. اســتاد طبایی در این ترانه که با آهنگســازی جناب 
پرویز مقصــدی و صدای جنــاب ویگن اجرا شــده اســت، از 
غ نغمه‌خــوان صحبــت می‌کنــد. »دوتایی«هایی که  دو مر
بعدها بــه فراوانــی بــدان روی آورده می‌شــود: دو ماهی، دو 

... در کنار آن،  کبوتر، دو پنجره و خیلی »دوتایی‌«های دیگر
صحبت از مردِ سرگردانی است که دنبال همدم گمگشته‌اش 
می‌گردد: »مردِ ســرگردان این شــهرم/ همدمی گمگشــته را 
جویم/ قصه‌ها دارد دلِ تنگم/ بشــنو امشــب قصه می‌گویم 
و ترانــه در بنــد بعــدی، با لحنــی روایــی ادامه می‌یابــد: یک 
شب از شب‌های تابســتان/ ناشناســی از ســفر آمد/ با نگاه 
پرغرور خود/ شعله‌ها بر دشتِ جانم زد« و در امتداد روایت 
غ نغمه‌خوان می‌رسد: »دور از  عاشقانه‌اش به تشبیه دو مر
غ نغمه‌خوان بودیــم/ غافل از  این دنیای تاریکی/ مــا دو مر

اندیشه فردا/ روز و شب با هم روان بودیم«. 
ترانه »شــهر فرنگــه چشــمات« از دیگــر ترانه‌هــای موفق 
استاد طبایی است که با صدای شــادروان عارف اجرا شده 
و جذبه صــدای این خواننده خوش‌صدا هــم در ماندگاری 
این ترانه اثرگذار بوده است. »چشمای تو چه رنگه« پرسشی 
است که در ذهن عاشق، بعد از هر بار دور ماندن از محبوبش 
می‌گذرد. طباییِ شاعر این خاطرنوازی را چنین زیبا روایت 
می‌کند: »یادم نیســت چشــمون تو چه رنگــه« و ذهنش در 
لحظه‌لحظه دیدارها ســیر می‌کند؛ در خلــوت و در جلوت، 
در سایه‌ســار درختی در جنگل، یا دیداری در ســاحل دریا، 
: »گاهی به رنگ دریا/ گاهی به  یا خلوت و جلوت‌های دیگر
رنگ آسمونه/ گاهی به رنگ جنگل/ جنگل سبز بی‌خزونه«. 
اما یک ترانه زمانی جامعیت دارد و مخاطب‌پسند می‌شود 
کــه جوانــب چنــدی گشــوده باشــد. جنــاب طبایــی بــرای 
گسترانگی سروده‌اش، شکوفایی بهارانه را زیبنده محبوب 
آن عاشــق می‌بینــد، تــا رنگارنگی چشــمان محبوبــش را به 
مشــابهتی نظیــره بیابــد: »بهار بــا لپ‌هــای گلی، بــا پیرهن 
مخملی/ دامن‌شو پر از جوونه کرده/ تو باغ چشمون تو خونه 
کــرده«. می‌بینیم کــه چمنزار پــرگل را مخملینــی رنگ رنگ 
تصویر می‌کند، تــا روح ترانه‌اش شــادابی مخاطب‌پســندتر 

یابد. 
ترانه »کوچه میعــاد« هــم از جمله نخســتین ترانه‌هایی 

است که گوگوش با سروده‌ای از استاد طبایی و به آهنگسازی 
اســتاد پرویز مقصدی خوانده اســت. در این سروده استاد 
دقیقاً آن حس زنانه یا درست‌تر گفته باشم دخترانه‌ را رعایت 
می‌کند. همین طبیعت دخترانه را در ترانه »در پناه شــب« 
هم رعایت کرده و به اتفاق آهنگی از مارســل اســتپانیان، در 
اختیار شادروان بانو گیتی پاشایی قرار می‌دهد. ترانه‌ای که 
حس دخترانه در آن به قوت رعایت می‌شود. حتی تشبیهات 
این سروده به رنگ و بوی زنانه و دخترانه مزین است: »نم‌نم 
باران می‌چکید آن شب، از گیسوانم/ باد پاییزی بوسه می‌زد 
بر روی لبانت/ در سکوت شب، روی شانه‌ام سر می‌نهادی/ 
همچــو من گویــی ســوی آســمان پــر می‌گشــادی«. در این 
ســروده متاســفانه خواننده، خود یا به خواســت آهنگســاز 
ترجیح می‌دهد فعل »می‌گشادی« را »می‌گشودی« بخواند. 
بی‌آنکــه بداند بــا این تغییــر در بافت فعــل، به حریــم قافیه 
دست برده و بدین طریق لطمه بزرگی به ارجمندی این اثر 

زیبا وارد کرده است. 
گی‌های برجسته در ترانه‌های استاد طبایی حضور  از ویژ
کســان‌های درون عبــارات اســت کــه  نزدیــک بــه نزدیــک آ
مطلوب هر آهنگسازی‌ است تا بتواند ریتم آهنگ و مضمون 
ترانه را به ملودی شایســته‌تری نزدیک کنــد. در ترانه »تنها 
بــا گل‌هــا« کــه دوســت هنرمندش اســتاد حســن لشــکری 
ملــودی‌اش را بــه نظمی زیبــا و پــراوج کار کــرده و بــا صدای 
کســان‌هایی نزدیک به  آســمانی بانو هایــده اجرا گردیــده، آ
نزدیک به کار گرفته شده تا تصویری که مطلوب شاعر است با 
همان لطف و حال و با همان قدرت تأثیر به مخاطب منتقل 
کســان‌ها،  گردد. بــرای نمایاندن تفوق و برجســتگی نقش آ
خط فاصله بین عبارات را به همان نزدیکی نشــان داده‌ام: 
»تنها با گل‌ها گویم غم‌ها را/ چه کسی داند؟ ز غم هستی چه 
به دل دارم/ به چه کس گویم شده روز من چو شب تارم«. در 
این ترانه شاعر تلاش کرده تا با اســتفاده از عبارات هم‌پایه، 
طنین ملودی و آواز را در جان مخاطب بســیارش بنشاند و 
به همراهی‌اش وادارد: »نه کسی آید نه کسی خواند ز نگاهم 
هرگز راز من/ بِشِنو امشــب غم پنهانم که سخن‌ها گوید ساز 
من/ تو ندانی تنها همه شب با گل‌ها ســخن دل را می‌گویم 
من/ چو نسیمی آرام که وزد بر بُستان همه گل‌ها را می‌بویم 
من«. ترانه »بار دیگر بر نمی‌گردم« نیز که با آهنگسازی استاد 
عطاءا... خرّم و نوای مخملین عارف اجرا شده است از دیگر 
ترانه‌های استاد طبایی است که به این لطافت سروده شده 
اســت: »رفتم... آخــر از دیار تو چون پرســتویی ســفر کردم/ 
دیگــرم هرگــز نمی‌بینی بــار دیگر بــر نمی‌گــردم/ بعــد ِ من در 
کوچه‌ها هر شب جای پایم را تو می‌جویی/ روز و شب‌ با هرکه 
می‌آید از غــم دل قصه می‌گویــی/ دیگرم هرگــز نمی‌بینی بار 
دیگر بر نمی‌گردم«. »گل زرد«، ترانه‌ای‌ تســت که نمایشگاه 
کســان‌های نزدیک اســت که جناب زاون  پر تنوعی از این آ
اوهانیــان آهنگســازی‌اش را بــه عهــده گرفتــه و بــا صــدای 
متفاوت آرتوش اجرا شده است: »در شبِ آخرین در سکوتی 

سنگین/ او به من هدیه کرد شاخه‌ای گل زرد«
اســتاد طبایی در این اثر عزم می‌کنــد تا از باورهــای رایج 
مردم به مضمون ترانه بیفزاید، پس رنــگ زرد بر چهره گل را 

دســتمایه ســرودن ترانه قرار می‌دهد: »رفت و من گشته‌ام 
همدم غم و درد گل زرد، گل زرد، گل زرد« شاید استاد، خود و 
کسان‌ها را باز هم هرچه  یا جناب زاون اوهانیان در این اثر، آ
نزدیک‌تــر می‌کند: »غنچــه‌ام غنچه‌ای افســرده/ غنچه‌ای 
نشــکفته پژمرده/ چون تو مــن همرنــگ ِ غم‌هایــم گل زرد/ 
تو بگــو از چه رو گل زرد/ گشــته‌ای مظهــر ِ غــم و درد/ تصویر 
پاییزی از غم‌ها لبریــزی«. بنا به همان روایــت ِ بهره گرفته از 
فرهنگ عامیانه، دادن گل زرد را سرآغاز جدایی می‌انگارد. 
با توقف‌های نزدیک به هم، آنگونه که مخاطب تصور می‌کند 
که انگار نفس مرد عاشق گرفته و... مطلبش آهسته آهسته و 
به لکنت بیان می‌شود: »پرپرت نکنم گل زرد/ یادگارِ عشقی 
پر درد/ آخرین... هدیه‌ی... عشق من گل زرد« و درپایان از 
گل زرد تمنا می‌کند برای خاطرنــوازی محبوبش، جاویدان 
بماند: »بعد از این چون ابری سرگردان/ می‌بارم اشک غم از 
چشمان/ گل زرد، پس از او تو بمان جاویدان« به احترام روحِ 
بلندقامت و سخت مهربانِ استاد طبایی، پایان‌بند مقاله‌ام 
که مطلــوب شــادروان عارف و  را بــه زیباتریــن ترانه اســتاد )
بسیاری از دوستداران موسیقی ایرانی‌ است( زینت می‌دهم 
و این ترانه‌ را ره‌توشــه بلندنظر مخاطبان می‌کنم. باشــد که 
هماره و همچنان مطلوب افتد. »عشــق تو نمی‌میرد/ ترانه 
ســرا: علیرضا طبایی )شــهرام(« خواننده: عارف/ آهنگساز: 

جمشید زندی/ تنظیم کننده: واروژان/ سال اجرا: ۱۳۵۰. 
»بگذر ز من ای آشــنا/ چون از تو من دیگر گذشتم/ دیگر 
تو هم بیگانه شــو/ چون دیگران با سرگذشــتم/ می‌خواهم 
عشقت در دل بمیرد/ می‌خواهم تا دیگر، در سر/ یادت پایان 
گیرد/ بگذر ز من ای آشنا/ چون از تو من دیگر گذشتم/ دیگر 
تو هم بیگانه شو/ چون دیگران با سرگذشتم/ کوته کنم این 
قصه بیهوده را/ کی عشــق تو ســازد رها جان مرا/ هر عشقی 
می‌میرد/ خاموشی می‌گیرد/ عشق تو نمی‌میرد/ باور کن بعد 
از تو/ دیگری در قلبم/ جایت را نمی‌گیــرد«. با ارادت به روح 

بلند استاد طبایی بسیار بسیار ارجمند. 
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کوتــــــاه

به مناسبت دومین سالگرد کوچ شاعر

 علیرضا طبایی و پایه‌گذاری ترانه مدرن

از درد تا معنا؛ عطار و فرانکل در گفت‌وگویی هشتصد ساله

 کتــاب »از درد تــا معنــا« )جســت‌وجوی حقیقــت در 
اشــعار عطــار و نظریــه‌ معنادرمانــی فرانــکل( نوشــته‌ دکتــر 
محمدحسن گودرزی، به تازگی توسط انتشارات فرآیین به 
چاپ رسیده اســت. این کتاب از آن دســته آثاری است که 
اهمیت خود را نه صرفاً از موضوع، بلکه از پرسشی می‌گیرد 
که در پس آن قــرار دارد: آیا می‌توان میان عرفان کلاســیک 
ایرانــی و معنا‌درمانــی ویکتــور فرانــکل گفت‌وگویــی واقعی 
برقرار کرد؟ پاســخ کتاب، در کلیت، مثبت اســت؛ اما ارزش 
اثر بیش از این پاســخ، در طرح مساله‌ای اســت که به یک 
دوره یا مکتب خاص تعلق ندارد: انسان چگونه در جهانی 
کامی می‌تواند برای  کنده از رنج، فقدان، مرگ، تنهایی و نا آ

زندگی خود معنا بیابد؟
نقطه‌ی عزیمت کتاب، دو شخصیت با فاصله‌ای بسیار 
زیاد از یک‌دیگر است: عطار نیشابوری، شاعر و عارف قرن 
ششــم هجری، و ویکتور فرانکل، روان‌پزشک اتریشی قرن 
بیســتم. یکــی در جهــان عرفــان و ســلوک ســخن می‌گوید 
و دیگــری پــس از تجربــه‌ی اردوگاه‌هــای مــرگ نازی‌هــا، 
نظریه‌ای روان‌شناختی را بر محور معنا و مسئولیت انسان 
صورت‌بندی می‌کند. قــرار دادن ایــن دو درکنار یک‌دیگر، 
گر از شباهت‌سازی سطحی فراتر رود، می‌تواند نشان دهد  ا
که چگونه دو اندیشــه، از دو مســیر متفاوت، با یک بحران 
بنیادی مواجه می‌شــوند. فرانکل در نظریــه‌ی لوگوتراپی، 
معنا را چیزی می‌داند که انسان باید در وضعیت مشخص 
و یگانه‌ی زندگی کشــف کند. معناخواهی یکی از نیروهای 
بنیادی انسان است و بحران معنا می‌تواند به خلأ وجودی 
و آشــفتگی منجر شــود. در ســوی دیگر، عطار نیز انسان را 
موجودی ایستا نمی‌بیند؛ او باید از وضع موجود عبور کند، 

طلب کند، بیدار شود و از عادات و تقلیدها فاصله بگیرد.
دو  تمــاس  نقــاط  جذاب‌تریــن  از  یکــی  همین‌جــا 
اندیشــه شــکل می‌گیرد: »طلــب«. در عرفان عطــار، طلب 
گاهی انسان نسبت به نقصان  جست‌وجویی است که از آ
خود آغاز می‌شود و بدون تحول درونی به نتیجه نمی‌رسد. 
کتاب با تکیه بر این مفهوم نشان می‌دهد که انسان معناجو 
در هــر دو دســتگاه فکــری، منفعل نیســت؛ باید چیــزی را 
در زندگی خــود بجویــد و بــرای آن مســئولیت بپذیــرد. اما 
درخشان‌ترین محور مشــترک کتاب، »درد« است. درد در 

جهان عطار صرفاً نشــانه‌ رنج و بدبختی نیســت؛ می‌تواند 
نشانه‌ی بیداری باشد و انسان را به طلب و حرکت وادارد. 
عطار حتــی در مــواردی درد را نه چیزی که بایــد بی‌درنگ 
از میان برد، بلکــه راهی برای رســیدن به درمــان می‌داند. 
در نــگاه فرانــکل نیــز رنــج می‌توانــد انســان را به پرســش از 
خود و زندگــی وادارد و از دل آن امکان معنایــی تازه پدیدار 
شــود. در همین زمینه، یکــی از ابیات عطــار در مختارنامه 
معنای حرکــت و طلــب را به‌خوبی به تصویر می‌کشــد: »گر 
مرد رهی میان خون باید رفت/ وز پای فتاده سرنگون باید 
رفت/ تو پــای به راه درنــه و هیچ مپرس/ خــود راه بگویدت 
که چــون باید رفت«. بــا این حال، درســت در همین نقطه 
باید احتیاط کرد. همسان دانســتن »درد« عطار با »رنج« 
گــر از حــد مقایســه‌ی مفهومــی فراتــر بــرود، بــه  فرانــکل، ا
همسان‌ســازی تاریخــی می‌انجامد. رنــج بــرای فرانکل در 
متن تجربه‌ انسان مدرن، مسئولیت، آزادی و انتخاب معنا 
، در  پیدا می‌کند؛ درحالی‌که درد در دســتگاه عرفانی عطار
نسبتِ انسان با حقیقت مطلق، ســلوک و امر قدسی معنا 
می‌یابد. بنابراین شــباهت ایــن دو، به معنــای یکی بودن 
دستگاه فکری‌شان نیست، بلکه امکان گفت‌وگو میان دو 

تلقی متفاوت از انسان را نشان می‌دهد.
، قــوت واقعــی پژوهــش زمانــی آشــکار  از همیــن منظــر
کــه به‌جــای اثبــات این‌کــه »عطــار پیــش از  می‌شــود 
فرانکل معنا‌درمانگر بوده اســت«، نشــان دهــد چرا برخی 
پرسش‌های فرانکل را می‌توان در متون عطار نیز، به شکلی 
، دنبال کــرد. عطار نظریــه‌ی روان‌درمانــی به معنای  دیگر
مدرن آن ندارد و فرانکل نیز عارف مســلمان یا نظریه‌پرداز 
عرفان ایرانی نیســت. یکی پزشــک و روان‌پزشــک اســت و 
دیگری شاعر و عارف؛ یکی با زبان نظریه و تجربه‌ی بالینی 
، تمثیــل، حکایت و  ســخن می‌گوید و دیگــری با زبان شــعر
معرفت عرفانی. از این منظر، شاید دقیق‌ترین تعبیر برای 
رابطه‌ی ایــن دو، نه »تطابق«، بلکه »هم‌ســخنی« باشــد. 
تفاوت زمینه‌ها نیــز اهمیــت دارد. عطار با ســالکی مواجه 
اســت که مســاله‌ی اصلی‌اش فاصلــه گرفتــن از حقیقت و 
رسیدن به کمال است؛ فرانکل با انسان مدرنی روبه‌روست 
که ممکن اســت در میان آزادی‌ها و انتخاب‌هــای فراوان، 
معنای زندگی خــود را از دســت داده باشــد. این تفــاوت را 
نمی‌تــوان نادیده گرفــت؛ فاصله‌ی نیشــابور قرن ششــم و 
وین قرن بیستم، فاصله‌ی دو جهان فکری و تاریخی است. 
، محــدود نکردن مســاله‌ی معنا  یکی دیگر از امتیــازات اثر
به رنج است. بحث به اخلاق، عشــق، ترک عادت، خلوت، 

طلب و اغتنام فرصت نیز کشیده می‌شــود. عادت در این 
خوانــش فقط رفتــار تکــراری نیســت؛ می‌تواند بــه ندیدن 
جهان تبدیل شود و امکان تجربه‌ی تازه و تحول را از انسان 
بگیرد. »اغتنام فرصت« نیز یادآور می‌شود که معنا فقط در 
کنون  آینده یا نتیجه‌ی نهایی زندگی ســاخته نمی‌شــود؛ ا
نیز بخشی از امکان معنا بخشیدن به زندگی است.با وجود 
این امتیــازات، اثــر از آســیب رایــج پژوهش‌هــای تطبیقی 
کاملاً مصون نمانده اســت: گاهی تعداد شباهت‌ها چنان 
افزایش می‌یابد که »اثبات شــباهت« بــر »تحلیل تفاوت« 
غلبه می‌کنــد. این مســاله به‌خصــوص دربــاره‌ی اصطلاح 
گر این تعبیر را به معنای  »معنا‌درمانی عطار« اهمیت دارد. ا
دقیق بالینی و روان‌شناختی بگیریم، مساله‌برانگیز است؛ 
گر منظور »معنا‌بخشی به زندگی« و درمان بی‌معنایی  اما ا
از راه اخلاق، طلب، عشــق، خودشناســی و ســلوک باشــد، 
می‌توانــد تعبیــری راهگشــا باشــد. به نظــر می‌رســد ارزش 
پژوهــش بیش‌تــر در همیــن معنــای دوم نهفتــه اســت. 
درنهایــت، کتــاب را نبایــد تلاشــی بــرای اثبــات پیشــگامی 
تاریخی عطار در روان‌شناسی مدرن دانســت. ارزش اثر در 

یادآوری این نکته اســت که مســاله‌ی معنا، پیــش از آن‌که 
نام یــک مکتب روان‌شناســی باشــد، یکی از پرســش‌های 
بنیادین انســان بــوده و هســت. فرانــکل این پرســش را در 
گزیستانسیالیسم صورت‌بندی کرد و  زبان روان‌پزشکی و ا
عطار قرن‌ها پیش آن را در زبان عرفان، شــعر و ســلوک پی 
گرفت. شاید به همین دلیل عنوان »از درد تا معنا« عنوانی 
مناســب برای کتاب حاضر اســت؛ نه از آن رو که هر دردی 
الزاماً به معنا ختم می‌شود، بلکه از آن رو که کتاب مسیری 
را ترسیم می‌کند که در آن درد می‌تواند به پرسش، پرسش 
به طلب و طلب به امکان معنا تبدیل شود. و شاید پرسش 
نهایی کتاب این باشــد: وقتــی جهان مطابق خواســت ما 
پیش نمــی‌رود، چــه چیــزی می‌توانــد زندگــی را همچنان 
گر کتاب پیش رو بتواند خواننده  ارزش زیستن ببخشــد؟ا
را از پاســخ‌های آماده عبور دهد و او را به مواجهه با همین 
پرسش برساند، از یک پژوهش تطبیقی فراتر رفته و به اثری 
دربــاره‌ی خودِ انســان تبدیل می‌شــود؛ انســانی که شــاید 
نتوانــد درد را از زندگــی خویــش حــذف کنــد، امــا می‌تواند 

نسبت خود را با آن تغییر دهد.
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